
زینب شد، زینب ماند
اسمش میترا بود و متولد آبادانِ ســال 1347 در آبادان. 
دوران کودکی را که پشــت ســر گذاشــت تصمیــم گرفت 
اســمش را بــه زینــب تغییــر دهد.یــک روز، روزه گرفت و 
دوستانش را برای افطاری دعوت کرد تا اسمش را عوض 
کند. بعد از آن روز شــد زینب. هم مومن بود و هم درس 
خوان. سال چهارم دبستان بود که با روسری به مدرسه 
رفت، تا مدت ها بچه های مدرسه مسخره اش می کردند 
ولی این رفتارهای زشت هم مدرسه ای هایش چندان 
برایش اهمیتی نداشــت.زینب کمی که بزرگ تر شــد به 
همــراه مــادر در راهپیمایی هــای زمــان انقلاب شــرکت 
می کرد.  از همان زمان بود که حال و هوای فعالیت های 
انقلابــی او را انقلابی بــار آورد. ارادت ویــژه ای به حضرت 
امام خمینــی)ره( داشــت. خــود را مقید می دانســت تا 
توصیه های امام را تا آنجا که می تواند انجام دهد. طبق 
همین توصیه ها تصمیم گرفت دوشنبه ها و پنج شنبه ها 

روزه بگیرد. این کار را برای خودسازی انجام می داد.
انقــلاب اســلامی کــه پیروز شــد دوســت داشــت بــه قم 
برود و طلبه شــود. می گفت باید دینمان را بشناسیم تا 
بتوانیم از آن دفاع کنیــم. هنوز حال و هــوای انقلاب در 
سرش بود که جنگ تحمیلی شروع شــد. زینب عاشق 
زادگاهش بود اما با دستور امام جمعه آبادان باید شهر را 
تخلیه می کردند. با تخلیه شهر زینب به همراه مادر راهی 
اصفهان شد. با اینکه شش ماه از فضای درس و مدرسه 
دور شــده بود به محــض ورود به اصفهان با ثبــت نام در 
یک مدرسه راهنمایی درسش را ادامه داد. در آن زمان 
جنگ حسابی بالا گرفته بود. هر روز شهید می آوردند. 
همان زمان بود که علاقه اش به شهدا بیشتر از قبل شد. 
با خود عهد کرده بود هر بار برای تشییع شهدا به گلستان 
ک مزار شــهید را بــه همراه  شــهدا می رود مقــداری از خا
بیاورد و آن را به عنوان تبرک نگه دارد. زینب هفت میوه 
ک تبرکی از مزار شهدا را در بین وسایلش  کاج و هفت خا
نگه می داشت. گلستان شهدا که می رفت ساعت ها سر 
مزار شهید زهره بنیانیان می نشست و قرآن می خواند. 
یکبار که با مادر بر سر مزار شهید بنیانیان زیارت عاشورا 
می خواند رو به مــادر کرد و گفت: »مــادر ببین زن ها هم 
شهید می شوند.« زمستان بود و هوا هم حسابی سرد. 
وســایل گرم کننده آنچنانی نداشــتند. زینب به همراه 
مادر و خواهرهایش در یــک اتاق خوابیــده بودند. مادر 
نیمه های شب از خواب بیدار شد و دید که زینب در آن 
ســرما در اتاقی ســرد مشــغول خواندن نماز شب است. 
وقتی متوجه شــد که مادر خواندن نماز شــب او را دیده 
حسابی بغض کرد، دوســت نداشت کســی او را در حال 
مناجات با خدا ببیند.خانواده زینب بعد از مدتی تصمیم 
گرفتند به شــاهین شــهر بروند.آن زمــان زینب قــرار بود 
برای اول دبیرســتان ثبت نام کند آن هم در رشته علوم 
انسانی و بعد برای ادامه تحصیل راهی قم شود.آن سال 
هم درس می خواند و هم در فعالیت های جامعه زنان و 
بسیج مشارکت می کرد. فروردین ســال 61 بهار در خانه 
زینب زمستان می شود. او نمازش را در مسجد خوانده 
بود که در مسیر بازگشت به خانه توسط منافقین ربوده 
شد و به دست آنها هم به شهادت رسید. با تلاش های 
کــش پیدا شــد. بعــد از آن  ماموران ســه روز بعــد پیکر پا
منافقین با ارســال نامــه و تمــاس تلفنی مســولیت ترور 
زینب را بر عهده گرفتند. زینب 15 ســال بیشــتر نداشت 
که باشهدای عملیات فتح المبین در اصفهان تشییع و 
در گلستان شهدا آرام گرفت. در کنار مزار شهیده زینب 
گر کمی تامل کنیم به راز  کمایی یک درخت کاج است که ا

هفت کاج و تربت مزار شهدا پی خواهیم برد. 

یــــادداشــــــــت نخســــت  
فـــــرزانه فرجی

دبیرستانش تا خانه فاصله داشت. 

مادر هر ماه پولی بابت کرایه به او 

می داد که با تاکسی رفت و آمد کند 

اما زینب پیاده به مدرسه می رفت.

با پول هایش برای مجروحین کتاب 

می خرید و هفته ای یکی دوبار به 

بیمارستان شهدا می رفت و کتاب ها را 

به مجروحین هدیه می داد.

زینب دفتر خودسازی داشت.جدولی کشیده 

بود که بیست مورد درآن نوشته بود، مثل 

نمازبه موقع، یاد مرگ، با وضو بودن، خواندن 

نمازشب، نمازغفیله و نمازامام زمان)عج(، 

ورزش صبحگاهی، قرآن خواندن بعد از نماز 

صبح، حفظ کردن سوره های قرآن، دعا کردن 

درصبح و ظهر و شب، کمتر گناه کردن تا 

کم خوردن صبحانه،ناهار و شام. 

حرف های آخرش شنیدنی بود. گفته بود خدایا 

نگذار نقاب نفاق و بیطرفی بر چهره مان افتد 

و در این هنگامه جنگ حسین را تنها گذاریم. 

اینها از یزید بدترند و جایگاهشان اسفل 

سافلین است و بس...

»چه یافت آن کسی که تو را گم کرد و چه گم 

کرد آن کس که تو را یافت.«

گفته از نویســنده  هر کتاب، داســتانی نا
دارد. هــر خــط از اثــر ادبــی کــه خوانــده 
می شود، حاصل فراز و فرود فراوان بوده 

و نگارش زندگی شخصیت هایی...

زندگــیِ  دربــاره  روایتــی  مســتند  ایــن 
شهیده »زینب کمایی« است. »زینب«، 
از دختــران انقلابــی اســت کــه به خاطــر 
مذهبی-سیاســی اش،  فعالیت هــای 
مــورد خشــم و کینــه گروهــک منافقیــن 

قرارگرفته بود. اعضای سازمان ...

به گلســتان شــهدای اصفهــان کــه وارد 
می شــوی درخت هــای کاج بلندبالایی 
قد کشیده اند، شاخه های کاج، سایبانِ 
مــردان نـــیک، بــه آســمان رفـــته اند تــا 

حقانیت راه شهدا را با آبی زلال ...
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رو در رو با معصومه رامهرمزی؛ 
نویسنده ای که به معرفی شهیده 

مایی پرداخت
َ

زینب ک

نسل جوان »راز درخت کاج« را 
کشف کرد

پیشنهاد این هفته عمار

»من میترا نیستم« مستندی 
که ارزش دیدن دارد

مایی« به 
َ

ک شهیده »زینب 
روایت خواهرش مینا کمایی

روی سربرگ تمام صفحات 
 دفترش می نوشت

»او می بیند«

در این شماره می خوانید
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پاسداشت مقام شهیده زینب کَــمایی

که در پانزده سالگی توسط منافقان در اصفهان به شهادت رسید

خیابان انقلاب



سال  چهاردهم، شماره  3146،  شنبه  28  بهمن   201396

گــــــفـــــت وگــــــــو            
مریم اسدی جعفری

خانــم رامهرمــزی، ماجــرای آشــنایی تان با 
شــهیده زینب کمایــی را در مقدمه کتــاب »راز 
درخت کاج« نوشــته اید. علاقه مندیم از زبان 

خودتان هم بشنویم.
مینا و مهــری کمایــی، خواهران شــهیده زینب کمایی 
از دوســتان قدیمــی مــن در دوران جنــگ بودنــد کــه 
از ســال 59 بــا آنها آشــنا شــدم. بــا هــم در بیمارســتان، 
امدادگری می کردیم و دورادور با خانواده شان آشنا شده 
بودم. زمانی که زینب به شهادت رسید، برای عملیات 
فتح المبین به شوش رفته بودیم. بعد از عملیات، خبر 
شــهادت زینــب در شاهین شــهر را به خواهــران کمایی 
دادند. مــن از زبان آنهــا چیزهایی درباره زینب شــنیده 
بودم. این ماجراها گذشت. مادر شهیده زینب کمایی 
در سال 80 یا 81 به شدت مریض شده بود و شاید یکی از 
علل اصلی بیمــاری اش، مظلوم ماندن زینــب در طول 
این سال ها بود. با توجه به حساسیت هایی که نسبت 
به دخترهــا وجــود دارد، هنوز نحــوه شــهادت زینب در 
شاهین شــهر بحث برانگیز بــود؛ چون منافقیــن، زینب 
را دزدیــده و خفه اش کــرده بودند، پیکــرش را در محلی 
انداخته و به خانواده اش اطلاع داده بودند. منافقین با 
شهادت زینب می خواستند از خانواده های حزب اللهی 
شاهین شهر زهرچشم بگیرند. این مسائل، فشار زیادی 
به مادر زینب وارد کرده بود. او احساس می کرد، دخترش 
در مظلومیت و غربت مانده و هیچ کسی برای کشف راز 
شهادت دخترش اقدام نکرده اســت. خانواده کمایی 
به واســطه آشــنایی قدیمی با من و مطالعه کتاب های 
»یکشنبه آخر« و »اســماعیل« اصرار داشــتند که کتاب 

زندگی زینب را بنویسم، من هم قبول کردم.

 از آغاز مصاحبه ها و تدوین کتاب بگویید. 
چه فرازهای تازه ای از شهیده زینب کمایی به 

دست آوردید؟ 
در شــروع مصاحبه ها معلوم شــد، آشــنایی اولیه من با 
زینب، خیلی مختصر بــوده و باید مصاحبه های جدی 
صورت می گرفــت. وقتــی بخواهید یک کتاب مســتند 
بنویسید، باید تا آنجایی که امکانش وجود دارد، منابع 
اطلاعاتی را بررســی کنیــد. با مــادر، خواهران و بــرادران 
زینــب مصاحبه کــردم. حتــی ســعی کردیم، دوســتان 
زمان جنــگ زینب را پیــدا کنیم؛ امــا چیزی حــدود 25 
ســال از اتفاق، فاصله گرفتــه بودیم. برای مثال، ســراغ 
مدرسه زینب رفتم که تغییر کاربری داده بود. برخی هم 
بازنشسته شده بودند. شاهین شهر، یک شهر اقماری 
است که مردم جنگ زده و افرادی از دیگر شهرها به آنجا 
مهاجرت می کردند. به همین دلیل پیدا کردن نشانه ها 
خیلی سخت بود. با این اوصاف، هر چه جلوتر می رفتم، 

بیشتر با زینب احساس هم ذات پنداری می کردم. 

 این هم ذات پنداری از کجا نشئت می گرفت؟
مــن و زینــب در یــک ســال، یــک مــاه و یــک روز بــه دنیا 
آمده ایــم. جدا از این بحــث، زینب یک دختــر انقلابی و 
معتقد به اصول و ارزش های انقلاب بود. هرچه تحقیق 
می کردم، حس و حالش به من نزدیک تر به نظر می آمد. 
به همین دلیل، به این کار تعلق خاطر پیدا کردم و گویی 
در حــال کنــکاش گذشــته خــودم بــودم. هر چــه پیش 
می رفتم، بــه موضــوع وابســته تر می شــدم؛  امــا در این 

میان، بیماری مادر زینب یک مشکل جدی بود. 
او خیلــی منتظر انتشــار کتاب زینب بــود. ما کتــاب »راز 
درخــت کاج« را در یــک ســال و نیــم بســتیم و بــه چاپ 
رســاندیم، در حالــی که من بــه ایــن ســبک کار، عادت 
ندارم. معمولا درباره آثار مستند، با طمانینه جلو می روم 
و دوست دارم، ســوژه شامل گذر زمان شــود و آدم های 
بیشــتری پیــدا کنم؛ ولــی بــه خاطــر چشــم به راه بودن 
مادر زینب، وقتی به یک نسبتِ میانی از کار رسیدم که 

قابلیت اتمام داشت، به انتشار آن رضایت دادم.
 وضع روحی مادر زینب تا چند سال بعد از انتشار کتاب، 
به خاطر رفع مظلومیت زینب خیلی خوب شــده بود و 
همین موضوع، باعث بهبودی شرایط جسمی او شد. 
رئیس جمهــور وقــت، از مادر شــهیده زینــب کمایی در 
تالار وحــدت تقدیــر کــرد و ایــن موضــوع نیــز مرهمی بر 

دردهای او بود.

 اشاره کردید که برای نوشتن کتاب »راز درخت 
کاج« به دنبال راویان بیشتری بودید. آیا تعدد افراد 
خانــواده زینــب، ایــن موضــوع را تا حدی پوشــش 

نمی داد؟
من با همــه افراد خانــواده مصاحبه کــردم. خواهران خیلی 
همکاری کردند؛ ولی بیشترین همکاری از ســوی مادر و دو 
خواهر زینب با نام های »شهلا« و »مینا« بود. مینا که با من 
در منطقه بود و شهلا با زینب، در شاهین شهر زندگی می کرد. 
در واقع شاهد اصلی ماجراها در کتاب، مادر و شهلا هستند. 

 با این وجود وقتی کتاب را می خوانیم، روایت ها 
کافی به نظر می رسد و تصویر زینب، کاملا ملموس 

است.
دست نوشته های زینب، خیلی به من کمک کرد. بسیاری 
از قســمت ها را از دفترهایــش درآوردم. او خیلــی دفترچــه 
یادداشت داشت. یک دختر 14 ساله که دور از جبهه زندگی 
می کرد، سه وصیت نامه مفصل داشت. آخرین وصیت نامه 
را 18 روز قبل از شهادت نوشته بود. برای دسترسی و خواندن 
این اسناد، چه زجری کشیدیم! بنیاد شهید اجازه مطالعه 

اسناد را نمی داد. 

 معمــولا اصــل دست نوشــته شــهدا بایــد نــزد 
خانواده هایشان باشد و بنیاد شهید، نسخه کپی 
را نگــه مــی دارد. در ضمــن نشــر شــاهد کتــاب »راز 
درخت کاج« را به چاپ رســانده است. باید اسناد 

را در اختیارتان قرار می داد.
بنیاد شهید جز سنگ اندازی، کار دیگری نکرد. خانواده کمایی 
سال ها قبل به تهران مهاجرت کرده و بنیاد شهید تهران، به 

عنوان حفظ اسناد، تمام مدارک و دست نوشته های زینب را 
تحویل گرفته بود. ما چندین بار به مخزن اسناد بنیاد شهید 
رفتیــم. گفتم مشــغول تدوین کتــاب درباره شــهیده زینب 
کمایی هستم، باید دست نوشته ها و اسناد را بخوانم. قبول 
نمی کردند و می گفتند، اسناد مخصوص بنیاد شهید است. 
اسناد شهدا را به مواد مخصوصی آغشته می کنند که در طول 
زمان، فرسوده نشوند. در واقع تلاش می کنند که این اسناد 
برای چند سال دیگر باقی بماند، آیا امروز نباید از آنها استفاده 
کنیم؟ به خانواده شهید گفتم واقعا به این دست نوشته ها 
نیــاز دارم. با خواهر شــهید و بــه واســطه دو رابط، دوبــاره به 
مخزن اســناد رفتیم. فقط یــک روز اجــازه دادند کــه از روی 

دست نوشته ها بنویسیم. 

 کتاب »راز درخت کاج« امســال به چاپ ششــم 
رسید. آیا هنوز هم با استقبال مخاطب روبه روست؟

تقاضا برای کتاب، خیلی زیاد است. از شهرهای مختلف، به 
من و خواهر شــهید زنگ می زنند و درخواست ارسال کتاب 
دارند؛ اما نشــر شــاهد، کتاب را چاپ نمی کنــد. حتی حاضر 
نیستند به گروه هایی که خواهان تعداد زیادی از کتاب اند، 
تخفیف دهند. در حالی که »راز درخت کاج« یک اثر مردمی 
است و باید با ارزان ترین قیمت در اختیار جوانان قرار گیرد. 
این خیلی خوب اســت که یکی از کتاب های بنیاد شــهید، 
کنون چنــد ناشــر دفاع مقدس به  متقاضی داشــته باشــد. ا
دنبال گرفتن حق چاپ کتاب »زیر درخت کاج« هستند؛ اما 
نشر شاهد نه خودش چاپ می کند و نه حق انتشار می دهد. 
حتی در کتابفروشــی های شــاهد هم موجود نیســت. نشــر 
کره کرد تا فقط  ابراهیم هادی چندین بار با بنیاد شهید مذا

یک دوره این کتاب را چاپ کند؛ اما اجازه ندادند. 

 کتــاب »راز درخــت کاج« بــا تمــام ایــن فــراز و 
فرودهــا، جــزو معــدود کتاب هــای خوش خــوان 
شهداست. تعلیق داستان از شب گم شدن زینب 
تا پیدا شدن پیکر او و روایت زندگی شهیده در این 
میان، جذابیت متن را بیشــتر کرده است. من این 
ســبک نوشــتاری را در کمتــر کتابــی با ایــن موضوع 
دیده ام. آیا این کتــاب در گروه تاریخ شــفاهی قرار 

می گیرد؟
من هم به دلیلی که شما اشاره کردید، با وجود پیشنهادات 
زیاد، به سمت نوشتن کتاب شــهدا نمی رفتم. چون وقتی 
کتاب خاطرات شهدا را می خواندم، کشش نداشتند. شاید 
فضا به گونه ای بــوده که امکان ایجــاد جذابیت در کتاب ها 
وجود نداشته و هیچ وقت به دنبال ایجاد تفاوت های فردی 
بین شهید و بقیه نبوده ایم. یک سری از کتاب ها کلیشه ای 
هســتند. فقط می نویســند که شــهید در خانــواده مذهبی 
به دنیا آمــد و در فــلان تاریخ هم شــهید شــد. در صورتی که 
می توان بر اســاس افراد و آثار برجای مانــده، به تفاوت های 
شهید با بقیه برسیم و ساختار کتاب را به نحوی بچینیم که 

ایجاد جذابیت شود. 
درباره ســوال بعدی شــما باید بگویم کــه »راز درخــت کاج« 
یک خاطره - مســتند اســت. در کتاب زینب، هیچ نوشــته 
غیرمســتندی وجــود نــدارد. حتــی وقتــی قضیه گم شــدن 
زینب را می نوشــتم، ســوال های جزئی تــری مطرح  کــردم تا 
برای انتقال استرس خانواده به مخاطب، خاطرات ریزتری 

داشته باشم.

گر اسنادی از منافقین وجود داشت و بخشی از   ا
کتاب را از نگاه منافقین می نوشتید، خیلی جذاب تر 

و خواندنی تر می شد.
اتفاقــا در بنیــاد شــهید، جویــای پرونده زینب شــدم کــه آیا 
کســی در ماجرای ترور زینب دستگیر شــده یا نه. مدتی بعد 
از شــهادت زینــب، گروهــی از منافقیــن در شــیراز دســتگیر 
شــده و ترور زینب، در اعترافاتشــان بیان شــده است. اتفاقا 
گاهانــه آنها بوده اســت؛ چــون گاهی  زینب جــزو ترورهای آ
اهدافی کور برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم انتخاب 
می کردند. با این وجود، هیچ کســی برای دسترسی به این 

اسناد کمک نکرد. 
قضیــه را در دادگســتری و دادگاه انقلاب 
پیگیــری کردیــم. بــرای دسترســی بــه 
اسناد، باید معرفی نامه ارائه می دادیم. 
گر نشر شاهد متولی امور شهداست، باید  ا
نویســندگان را از لحاظ منابع پژوهشــی 
- اطلاعاتــی و منابــع اداری - مالی مورد 
حمایت قرار دهــد تا به حقیقــت زندگی 
شــهید برســد. باید یک نامه دست من 
می دادند تا پرونده تیم منافقین شــیراز 

یا حداقل اعترافاتشان را می خواندم!

 قطعاجزئیات موجود در متن 
بازجویــی، ظرفیــت انعــکاس در 
گر با محدودیت  کتاب را داشت. ا
دیگری هــم مواجه بودیــد، بیان 

کنید.
هــم کمبــود اســناد و هــم محدودیــت 
ارتباط داشتم. در کتاب، شخصیتی به 
نام حجت الاسلام حسینی، امام جمعه 

شاهین شهر داریم که زینب را کامل می شناخت. اصلا 
گر آقای حسینی نبود، زینب شناخته نمی شد.  ا

او یک بچه مدرسه ای بود که کارهای فرهنگی و تربیتی 
می کرد. آقای حســینی هــم از فعالیت هــای زینب خبر 
داشــت و حتی بعــد از شــهادتش، خانــواده شــهیده را 

آرام می کرد. 
برای پیدا کردن حجت الاســلام حســینی به دفتر ائمه 
جماعــات رفتــم؛ اما پیــدا نشــد. در واقع برای نوشــتن 
کتاب »راز درخت کاج« باید چهار سال وقت می گذاشتم؛ 
یک ســال بــرای نوشــتن کتاب و ســه ســال بــرای پیدا 

کردن افراد!

 آیا از نســل جوانی که کتــاب را خوانده اند، 
بازخوردی داشته اید؟

کتاب »راز درخت کاج« را نسل جوان کشف کرد. اولین 
بــار از کتابخانه اســماعیل فردی مشــهد با مــن تماس 
گرفتند. این کتابخانه، یک کتابخانه مردمی و عمومی 
است که در حاشیه شهر مشهد قرار دارد. خانواده های 
خیلی ضعیف آنجا زندگی می کنند. جوانان روی هم پول 
گذاشته و با اجاره یک مغازه، کتابخانه اسماعیل فردی را 

بازگشایی کرده بودند. 
بودجه خیلی زیادی نداشــتند و به همین خاطر، هزار 
نســخه از کتــاب »راز درخــت کاج« را خریــده و در طول 
یک سال، دســت به دســت کرده بودند. سرانجام یک 
مسابقه کتابخوانی برگزار کرده و بیش از هزار دانش آموز 
دوره راهنمایــی و دبیرســتان، کتــاب زینــب را خوانده 
بودند. مراسمی در مشهد گرفتند و من و خواهر شهید را 
دعوت کردند. این بچه ها به حدی با زینب ارتباط برقرار 
کرده بودند که تعداد زیادی دست نوشته داشتند و حتی 
خواب زینب را دیده بودند. این قضیه از مشــهد شروع 
شــد و ادامه پیــدا کــرد و به شــهرهایی مثــل اصفهان و 
شیراز هم کشیده شد. »راز درخت کاج« دست به دست 
چرخید و چندین استان و دانشگاه مثل دانشگاه الزهرا 
و تهران مرکزی، من و خواهران شهید را دعوت کردند. 
وقتی دیدم جوان ها مجذوب این کتاب شدند، بسیار 
خوشحال شدم. این برایم خیلی ارزشِ بیشتری داشت 

تا کتاب در جشنواره ای رتبه بیاورد.

 گاهی نویسنده ها جایزه شــان را از دست 
مــردم می گیرنــد. نــگاه صاحب نظــران حــوزه 
کتاب جنگ درباره »راز درخت کاج« چه بود؟

بعــد از چــاپ کتــاب زینــب، چنــد دوره کتــاب ســال 
دفاع مقــدس برگزار شــد و این اثر بــه نــگاه داوران دیده 
نشــد. حتی یکــی دو نفــر از نویســندگان و کارشناســان 
گفتند چــرا این کتاب را نوشــتی؟ حتــی این کتــاب را از 
لحاظ موضوع و ســبک نوشــتاری، یــک اثــر حداقلی و 
ضعیــف می دانســتند. اما مــن به کتــاب زینــب اعتقاد 
داشتم. نوشتن »راز درخت کاج« حس خوبی به من داد 
و احســاس کردم، وظیفه خیلی مهمی انجام داده ام. 

شاید درباره کتاب های دیگرم چنین حسی نداشتم. 

 از همین حس برایمان بگویید...
خانم دکتر فاضل، جامعه شناس در مستند »من میترا 
نیســتم« ماجرای پیدا کــردن کتــاب »راز درخت کاج« 
را تعریف کرده اســت. دکتــر فاضل 
یــک گــروه کتابخوانــی داشــتند و 
به دنبال کتــاب یک شــهید خانم 
می گشــتند؛ اما هر چه جست وجو 
می کردنــد، کتــاب مناســبی پیــدا 
نمی شــد. یــک روز بــه کتابخانــه 
آســتان قدس رضوی رفته و از امام 
رضــا)ع( می خواهد کــه یک کتاب 
مناســب بیابد. کتــاب »راز درخت 
کاج« را همان جا می بیند و انتخاب 
می کند. در پایان باید بگویم که کار 
نگارش کتــاب »راز درخــت کاج« با 
شــهادت حضرت زهرا )س( شروع 
و با میلاد ایشــان تمام شــد. شــب 
میلاد حضــرت فاطمــه زهــرا )س( 
مکه بودم و بازنویســی آخر کار را در 
طبقــه بــالای مســجدالحرام تمام 
کــردم. ایــن نشــانه ها برایم بســیار 

ارزشمند هستند.

نسل جوان »راز درخت کاج« را کشف کرد
رو در رو با معصومه رامهرمزی؛ نویسنده ای که به معرفی شهیده زینب کَمایی پرداخت

گفتـــه از نویســـنده دارد. هـــر خـــط از اثـــر ادبـــی  کتـــاب، داســـتانی نا هـــر 
کـــه خوانـــده می شـــود، حاصـــل فـــراز و فـــرود فـــراوان بـــوده و نـــگارش 
زندگـــی شـــخصیت هایی همچـــون شـــهدا، بـــاری ســـنگین تر بـــر دوش 
نویســـنده می گـــذارد. در ایـــن میـــان، نوشـــتن از شـــهدای نوجـــوان 
کـــه فرصـــتِ محـــدودِ خـــود در زندگـــی را صـــرفِ آرمـــان و اهدافشـــان 
کرده انـــد و در هیاهـــوی روزمرگـــی بـــه فراموشـــی ســـپرده شـــده اند، 
کاج« نوشـــته معصومـــه  کتـــاب »راز درخـــت  اهمیـــت بیشـــتری دارد. 

کَمایـــی در ســـال جـــاری،  ـــی شـــهیده زینـــب  رامهرمـــزی، شـــامل زندگ
بـــه همـــت نشـــر شـــاهد بـــه چـــاپ ششـــم رســـیده اســـت. شـــهیده 
کـــه  کمایـــی، یکـــی از جوان تریـــن بانـــوان شـــهید اصفهـــان اســـت 
شـــهادت  بـــه  شاهین شـــهر  در  منافقیـــن،  گروهـــک  دســـت  بـــه 
می رســـد. زینـــب در ســـال 1347 در یـــک خانـــواده پرجمعیـــت و 
ــراه  ــادان متولـــد شـــد. وی بـــه واســـطه جنـــگ، بـــه همـ ــهر آبـ در شـ
کـــرد و فعالیت هـــای فرهنگـــی  خانـــواده بـــه شاهین شـــهر نقـــل مـــکان 

ــای  ــر فعالیت هـ ــاوه بـ ــه داد. زینـــب عـ ــهر ادامـ ــن شـ ــود را در ایـ خـ
گـــی  کـــه ایـــن جنبـــه از ویژ انقابـــی، برنامـــه خودســـازی داشـــت 
شـــخصیتی ایـــن بانـــوی شـــهیده، در دست نوشـــته هایش منعکـــس 
شـــده اســـت. منافقیـــن در شـــب اول فروردیـــن ســـال 1361، زینـــب 
گـــره زدن چـــادرش، او را  را هنـــگام بازگشـــت از مســـجد ربودنـــد و بـــا 
بـــه شـــهادت رســـاندند. معصومـــه رامهرمـــزی در مصاحبـــه پیـــش رو، 
گفتـــه اســـت. کمایـــی ســـخن  از ســـیر نـــگارش زندگـــی شـــهیده زینـــب 

     روایتی از بالا و پایین های نوشتن یک کتاب ارزشی که جایزه اش را از دست مردم گرفت

در کتاب زینب، 
هیچ نوشته 

غیرمستندی وجود 
ندارد. حتی وقتی 
قضیه گم شدن 

زینب را می نوشتم، 
سوال های 

جزئی تری مطرح 
 کردم تا برای انتقال 
استرس خانواده به 
مخاطب، خاطرات 

ریزتری داشته 
باشم.

دو ســال پیش در موسســه فرهنگی و هنری آســمان هفتم، به دنبال ارائه الگویی برای 
دختران نوجوان بودیم. برای رســیدن به این هدف، ســراغ افراد مختلفی رفتیم؛ اما به 
مصداق درستی برای این موضوع نرسیدیم. با دوستانمان در موسسه، متوسل به امام 
رضا)ع( شــدیم و در یک نیمه روز، تمام کتاب هایــی که از قبل جمــع آوری کرده بودیم، 
مجدد مــورد مطالعه قــرار دادیم کــه کتــاب »راز درخت کاج« بر اســاس انتخــاب جمعی 

دیده شد.
یــک هفتــه زمــان صــرف کردیــم تــا ایــن اثــر را مجــددا مــرور کنیــم و دربــاره آن مباحثــه 

داشــته باشــیم. نهایتــا بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه شــهیده زینــب کمایــی، نــه تنهــا 
کارهــای بزرگ تــر  قابلیــت معرفــی در فضــای یــک مســتند بلکــه پتانســیل حضــور در 
بــرای دختران نوجــوان را داراســت. بــا خانم معصومــه رامهرمزی جلســه ای گذاشــتیم 
و هم زمــان، یکــی از محافــل »فرشــتگان بــال گشــودند« بــه شــهیده زینــب کمایــی 
اختصــاص یافــت. ایــن شــب های خاطــره بــه روایــت زنــان مجاهــد انقــلاب اســلامی 
می پرداخت. در شب خاطره شــهیده زینب کمایی، با شخصیت وی بیشتر آشنا شدیم 
 و بر اســاس این روایت ها و کتاب »راز درخت کاج«، مســتند »من میترا نیستم« ساخته 

شد.
این مســتند بــرای اولین بــار از شــبکه دوم ســیما پخش شــد و شــاهد بازخــورد خوبی از 

 مخاطبان بودیم، به صورتی که مســتند »من میترا نیســتم« مجــدد از تلویزیون پخش 
شــد. بخش تبلیغی موسســه فرهنگــی و هنــری آســمان هفتم، مســتند شــهیده زینب 
کران می کــرد و هم زمان مســابقه کتابخوانــی »راز درخت کاج«  کمایی را در مــدارس نیز ا
برگزار می شــد. حتی کتاب نیز مورد اســتقبال گســترده دختران نوجوان و خانواده های 

آنها قرار گرفت.
»من میترا نیســتم« هســته معنوی پروژه های موسســه فرهنگی و هنری آسمان هفتم 
است و به زودی، کتاب کمیک استریپ و مجموعه کمیک موشن شهیده زینب کمایی 
را عرضه خواهیم کرد. ما معتقدیم که شــهیده زینب کمایی، یک شهید شاخص ملی و 

بین المللی خواهد شد.
فیلم مســتند »من میترا نیســتم« روایتی از زندگی شــهیده زینب کمایی،  بــه کارگردانی 
محسن امانی و تهیه کنندگی مقداد اموری است. این اثر که در موسسه فرهنگی و هنری 
آسمان هفتم تهیه و تولید شده، در بخش شهدا و دفاع مقدس ششمین جشنواره فیلم 

عمار مورد تقدیر قرار گرفته است.
* مدیر موسسه فرهنگی و هنری آسمان هفتم

مایی ساخته شد
َ

ک مستندی که در پاسداشت مقام شهیده زینب 

 »من میترا نیستم«
هسته معنوی موسسه آسمان هفتم

     یادداشــــــــت  
مقداد اموری*
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»مینــا کمایــی« متولــد ســال 42 ، خواهــر شــهیده 
زینب که از ســال هــای 59 تــا 64 در جبهه همچون 
مــردان دســت یــاری بــرای آزادی ایــران داده بــود، 
کنــون در جبهــه ای دیگــر، در شــغل معلمــی  هــم ا
راه خــود را در مســیر تربیــت انســان های وارســته 
ادامــه می دهد و امــروز پــس از 35 ســال از خاطرات 
خواهــر شــهید خــود می گویــد »زینــب بســیار علاقه 
داشــت کــه همــراه مــا در جبهــه بمانــد؛ امــا چــون 
محصــل بود امــکان پذیر نبــود، هرچند مــن هم 16 
ســال داشــتم و هنــوز دیپلــم نگرفته بــودم؛ ولــی او 
دوره راهنمایــی بــود، گفتیم شــما بــه اصفهــان برو 
و آنجــا فعالیت هــای فرهنگی انجــام بــده. از طرفی 
خواستیم که او و شــهلا همدم مادر باشــند؛ چرا که 
 تحمل فراق بیش از آن برای مادر ســخت و سنگین 

بود.«
در مدرســه 22 بهمــن شــاهین شــهر، عضــو انجمن 
اسلامی می شود، کارهای فرهنگی انجام می دهد و 
برای دیدار مجروحان به بیمارستان های اصفهان 
ســر می زنــد »بــرای مجروحــان گل و کتــاب هدیــه 
می برد. هنوز دســت خط مجــروح جنگی، عطاءالله 
نریمانی راجع بــه موضوعات مختلــف را در دفترش 
می بینــم، زینــب پــس از مصاحبــه بــا مجروحــان، 
پاســخ ها را در قالــب روزنامــه دیــواری بــه بچه های 
مدرسه ارائه می کرد یا سر صف برای آنها می خواند.«

اســمش میتــرا بــود؛ ولــی خــودش آن را بــه زینــب 
تغییر داد

در مدرســه همه مســئولیت ها بر عهده او بــود و نام 
همــه فعالیت هــا را زینــب می گذاشــت، کتابخانــه 
زینــب، گــروه ســرود زینــب، تئاتــر زینــب و بــه دلیل 
 علاقه به آن حضرت، نــام زینب را برای خــود برگزید 
»پدر بــرای همه مــا نام هــای اصیل ایرانــی انتخاب 
کرده بود، نام اصلی او هم در شناسنامه میتراست؛ 
ولی سال 59 خودش یک روز با چند نفر از دوستانش 
اسم هایشان را تغییر داده و با خون خود انگشت زده 
بودند. او نام زینب را برای خــود انتخاب کرده بود و 
در خانه هم اعلام کرد که دیگر او را زینب صدا کنیم، 
گر گاهی هــم فرامــوش می کردیــم و او را میتــرا صدا  ا

می زدیم، جواب ما را نمی داد.«
زینــب همچــون شــهدای دیگــر از لحــاظ مذهبــی، 
رفتــاری و اخلاقــی یک ســر و گــردن از بقیــه اعضای 
خانواده بالاتر بــود چنانکه مینا کمایــی او را برترین 
فرزنــد خانــواده می دانــد »بســیار بامحبــت بــود و 
همــه از او راضی بودند. وقتــی بین خواهــر و برادرها 
یــا دوســتانش مشــکلی پیــش می آمــد، به ســرعت 
در پی صلــح و صفا بــود. خواهرم شــهلا که بــا او هم 
مدرســه ای بود، تعریف می کرد یک بار بیــن دو نفر از 
همکلاسی های زینب اختلاف افتاد، او از جانب هر 
طرف نامه ای نوشت و در نیمکت دیگری گذاشت و 

به این ترتیب آن  دو را با هم آشتی داد.«
زینب بر ســر عقایــد مذهبی خود 
محکــم و اســتوار ایســتاده بــود و 
آنقــدر بــه حجــاب علاقه داشــت 
کــه لحظــه ای دچــار تردیــد نشــد 
» برخــی اوقــات درد و دل می کرد 
و می گفــت بچه های مدرســه مرا 
مسخره می کنند؛ ولی من با جان 
و دل حجــاب را انتخــاب کرده ام 
هرچنــد زینــب از زمــان شــاه کــه 
مســئله حجــاب پررنــگ نبــود بــا 
آن ســن کــم، حجابــش را رعایت 

می کرد.«
فـرامـــوش  و  مـهــم تـــرین  خـــدا 
زنــدگـــی  قـصـــه  نـاشـدنـی تــــرین 
زینــب بــوده، آنقــدر کــه خواهــرش 
می گویــد: »بــر روی تمــام ســربرگ 
صفــحـــات دفـتـرهـــایـــش، حـــتی 
 بــر روی دیــوار اتاقــش نوشــته بــود 
"او می بیند"،  یک روز از او پرســیدم 
زینــب چــرا ایــن جملــه را همــه جــا 
گفــت: "می خواهــم  می نویســی، 
لحظه ای فراموش نکنم که خدا مرا 

می بیند."«

زینب در تمام لحظات به دنبال دریافت خوبی ها بوده، 
او در مســیر بندگی قدم گذاشــته و باید تا انتهای مســیر 
بــه رشــد و تکامــل واقعــی دســت یابــد » مــن و خواهــرم 
مهــری بعــد از پیــروزی انقــلاب در آبــادان کلاس اخلاق 
می رفتیم و زینب یکی از کســانی بــود که با علاقــه وافر از 

من می خواست تا مطالب کلاس را برای او بازگو کنم.«
کلاس هــا را شــرکت  مینــا و مهــری 
کــه خواهــرش  می کننــد؛ امــا آنطــور 
می گویــد زینــب بــه صــورت عملــی 
مسائل اخلاقی را پیاده می کند »یک 
کلاس، برنامــه خودســازی  روز در 
امام را بــه ما یــاد دادند و من به رســم 
همیشــه برای زینب توضیح دادم، او 
بلافاصله جدولی تنظیم و در آن موارد 
خودسازی چون تفکر کردن، دوشنبه 
و پنج شــنبه ها روزه گرفتن، خواندن 
نماز اول وقت، نماز شب، 50 آیه قرآن 
و... را یادداشــت کرد و آنها را هفتگی 
به روی نمودار می برد تا عملکرد خود 
را با بررسی سیر صعودی یا نزولی مورد 

ارزیابی قرار دهد.«

از خودشناسی به خداشناسی رسید
»زینب بسیار اهل مطالعه و تفکر بود، 
در واقــع مســائل را بــدون تحقیــق و 
بررســی قبول نمی کــرد. از دیدگاه من 
خودشناســی او کــه از مطالعه شــکل 
گرفته بود به خداشناســی منجر شد. 
بــه یــاد دارم اوایــل پیــروزی انقــلاب 

زینب همراه پدر و مادر و شــهرام به مشــهد رفته بودند، 
کتاب هایی که خریده بود چون مثنوی معنوی، علایم 

ظهور، مفاتیح و ... بسیار بزرگ تر از سنش بود.«
دختر محصل لاغــر و نحیفی چــون او حلقــه وصل خود 
با معبــود را راز و نیازهای شــبانه بــا خدا می دانــد »مادر 
تعریــف می کــرد برخــی مواقــع در دل شــب زینــب را بــا 
چادر ســفید در حــال خواندن نماز شــب می دیــدم؛ اما 
او از مــن خواهــش می کــرد کــه به کســی چیــزی نگویم،  

نمی خواست کسی مطلع شود.«
پیــش از نــوروز ســال 61، بــه مــادر گفتــه بــود امســال به 
دلیــل شــهادت رزمنده هــا عیــد نداریــم؛ امــا بــه دلیــل 
اینکه شــما می گویــی و بــه خاطر تمیــزی خانه بــا کمال 
میــل بــه شــما کمــک می کنــم »مــادر بــه رســم هرســال 
بــه زینــب می گوید بــرای عیــد چــه چیــزی برایــت بخرم 
کــه او در جــواب می گویــد چیــزی نمی خواهــم، فقــط 
 اجــازه دهیــد بــرای خوانــدن نمــاز جماعت به مســجد

 بروم.«
عید نوروز فرا می رسد، در کنار تبریک عید برای سرافرازی 
ایران دعــا می کننــد، زینب بــرای هدیه اش کــه رفتن به 
مسجد است در پوســت خود نمی گنجد؛ اما پیش از آن 
غسل شــهادت انجام می دهد »خواهرم شهلا می گفت 
آن روز قبل از خروج از خانه غســل شــهادت کرد، به من 
هم گفت شما هم غسل شــهادت کن.  شــهلا گفته بود 
جنگ که از اینجا فرســنگ ها دور اســت برای چه غسل 
گر برای خدا کار کنی هرکجا بمیری،  شهادت؟ گفته بود ا
شهید محسوب می شوی.حتما که نباید جبهه باشی، 
مهم این اســت کــه اخلاص داشــته باشــی و بــرای خدا 

کار کنی.«
روز اول عید، زینب پس از غسل شهادت، حول و حوش 

ســاعت پنج بــرای اقامــه نمــاز مغرب و عشــا به مســجد 
می رود؛  اما هرچه خانواده منتظرش می مانند، خبری 
از او نمی شود »خانواده مضطرب و نگران، همه جا پرس 
و جو می کردنــد، مادرم کوچه به کوچه شــهر را به دنبال 
نشانی از زینب می گشــت؛ اما ســه روز بعد جنازه او را زیر 
ک، نبش خیابان سعدی جنوبی پیدا کردند  خروارها خا
و متوجه شــدند منافقان با چادرش او را خفه کرده اند. 
طبق تشــخیص پزشــکی قانونی چهــار گره با چــادر زده 
بودند؛  امــا او به قدری لاغــر و نحیف بوده که بــا گره اول 

بدون زجر کشیدن شهید شده است.«
بــه شـهـــادت رسانـدنـــد؟  را  او  منـافقـــان   امــا چــــرا 
ســال 60-61 ســال تــرور افــراد بــه بهانه هــای مختلــف 
چــون چــادر، محاســن و داشــتن عکــس امــام بــود؛ اما 
ترور زینب یک تــرور کور نبود، منافقان از زینب 15 ســاله 
لاغر و نحیف چیزهایــی دیده بودند کــه از زنده بودنش 
احساس ترس می کردند »زینب در محیط شاهین شهر 
ســعی می کــرد روی بقیــه اثرگــذار باشــد، دوســتانش را 
تغییــر دهــد، بــه آنهــا تذکــر دهــد کــه فریــب گروهک هــا 
را نخورنــد و آنهــا را بــا اصــل دیــن آشــنا کنــد، از همیــن 
جهــت از بودنــش احســاس خطــر کردنــد و الا بــه قــول 
 مــادر "بــای ذنــب قتلــت"؛ بــه کدامیــن گنــاه دختــر مرا 

کشتند؟« 

پیکر زینب را با شهدای فتح المبین تشییع کردند
خبر شــهادت زینب بــه مــادر رســیده و بایــد دخترهای 
دیگر برای دلداری مادر بشــتابند »زمان شهادت زینب 
مصادف بــا حمله فتح المبین بود و مــن و مهری را برای 
کار امدادگری به منطقه شوش فرستاده بودند. یک روز 
یکی از دوســتان گفــت از شاهین شــهر تمــاس گرفتند و 

شــما باید بازگردیــد، خواهرتان شــهید شــده. او نگفت 
کدام خواهر؛ ولی مــن بلافاصله متوجه شــدم که زینب 
که از عمــق جــان، روحیــه شــهادت  شــهید شــده؛چرا
طلبی داشــت.« برای همه آنها شــهادت زینب ســخت 
و ســنگین اســت، کوچک تریــن و مهربان تریــن خواهــر 
خــود را از دســت داده انــد و مــادر جگرگوشــه معصــوم 

خود را دیگر نمی بینــد »مادر روزهای 
اول شــوکه شــده بود، حتــی گریه هم 
گریــه  نمی کــرد، می گفــت دشــمن از 
مــن خوشــحال می شــود. مــا بــا همه 
ســختی ها چــون علاقــه زینــب را بــه 
شــهادت می دانســتیم، خوشــحال 
بودیــم، همچنیــن تشــییع جنــازه او 
با شــهدای فتح المبیــن با آن شــکوه 
وصف ناشدنی التیامی برای دردهای 
ما به مخصوص مادر بود. به یاد دارم 
وقتــی زینب کوچــک بود همیشــه به 
مادر می گفت برایت تخت پادشــاهی 
می خرم و من معتقدم او با شهادتش 

این کار را انجام داد.«
عاشق و شــیفته گلســتان شــهدا بود 
و سرانـــجام خانــه ابــدی اش در آن 
سرزمـــین سراســر آرامــش رقــم خــورد 
»هـــربار بــرای مرخصــی بــه اصفهــان 
می آمــدم مرا بــه تکیه شــهدا می برد و 
می گفــت مینــا نمی دانــی اینجا شــب 
جمعه هــا چــه حــال و هوایــی دارد، 
نمی دانی چه صفایی دارد، روی مزار 
شهدا شــمع روشــن می کنیم و دعای 

کمیل می خوانیم.«
در جمــع خانواده هــرگاه صحبت از آرزوهــا به میان 
می آمد، زینب عمر کوتاه را طلب می کرد و از خداوند 
عاجزانه می خواست که همچون حضرت زهرا)س( 
عمرش کوتاه باشــد و این چنین به آرزوی خودش 
می رســد »در وصیــت نامــه اش نوشــته، مــادر پس 
گــر آدم خوبــی  کــه ا از مرگــم بی قــراری نکــن؛ چرا
گــر هم آدم  بوده باشــم بــه جایگاه خوبــی می روم، ا
بــدی باشــم چــه بهتــر کــه زودتــر بــروم، مادرجــان 
 چــه بهتــر کــه تشــنه ای بــه آب برســد و عاشــقی به 

معشوق.«
 این نوجوان چــه می گوید؟ تشــنه، آب، عاشــقی، 
معشــوق؛ کجای دنیــا بینشــی بــه این شــگرفی در 
یک دختر 15 ســاله بــروز پیدا می کنــد؟ چگونه این 
چنین درس خداشناسی را از بر است که برای رفتن 
به سوی معبود بی قرار است؟ راستی مگر او وصیت 
نامه هم نوشته است؟ در این سن و سال نامه های 
عاشــقانه رد و بــدل می کننــد، آری درســت اســت 
وصیت نامــه و یادداشــت های او هــم رنــگ و بــوی 

عشق دارد و معشوق او معبود است. 

وصیت نامــه  آخــرش را 18 روز قبــل از شــهادتش 
نوشت

به دیگران اجــازه نمی داد یادداشــت های دفترش 
را بخوانند، همه اعضای خانواده معتقدند، پس از 
شهادت او از دست نوشته هایش تازه به شخصیت 
واقعــی او پــی بردنــد »درکلاس اخــلاق اســتاد به ما 
گفت هر مســلمانی باید وصیت نامه داشته باشد و 
آن را تجدید کند. زینب پس از شنیدن این مسئله، 
ســه مرتبــه ایــن کار را  انجــام داده بــود و آنهــا را زیــر 
بالشت خود می گذاشت، وصیت نامه آخر او 18 روز 
قبلش از شــهادتش نوشــته شــده بود. »زینب این 
چنین خود را برای مرگ آماده کرده بود و شــعارش 
این بود "خانــه خود را ســاخته ام، اینجــا جای من 

نیست، باید بروم."«
مــادر در ابتــدا آرام اســت؛ امــا بــا گذشــت زمــان 
دلتنگی هــای او بیشــتر می شــود، مرتــب بــه مــزار 
دختر شــهیدش می رود و دوســت دارد مظلومیت 
او را به گونه ای به اثبات برســاند »پس از 25 ســال، 
نویســنده، معصومــه رامهرمزی پــس از مصاحبه با 
مادر، کتــاب راز درخت کاج را نوشــت، مــادر پس از 
25 ســال با چاپ ایــن کتــاب آرام گرفــت، می گفت 
ایــن کتــاب ســند معصومیــت و مظلومیــت دختــر 

من است.«
از خواهر زینب علت انتخاب این نــام برای کتاب را 
جویا می شــویم و او در پاســخ ما می گویــد: »در گلزار 
شــهدا درخت های کاج زیادی وجــود دارد و زینب 
هرگاه برای تشــییع شهدا به گلســتان می رفته یک 
میــوه کاج را بــا خــود به خانــه مــی آورده، بــر همین 
اساس نام راز درخت کاج برای کتاب انتخاب شده 

است.«
نوجوانــان هــم ســن و ســال او 
بــه واســطه ایــن کتــاب بــا زینب 
ارتـــباط خوبــی برقــرار می کنند و 
گــر او در حال حاضــر در کنــار ما  ا
ک نوجوانان  بود، بــه فطــرت پــا
و جوانــان ایمــان داشــت و البته 
دست از تلاش هم برنمی داشت 
و از هر دریچه ای که می توانست 
کار فرهنگــی انجــام مــی داد، بــه 
گل  خارهــا  محبــت  از  جملــه 
از  و  داشــت  اعتمــاد  می شــود 
شــیوه های جدیــد بــرای جذب 
آنهــا اســتفاده می کــرد » مــادر 
بچه هــا  بدتـــرین  بــا  می گـــفت 
مـــی شد  دوســت  مـــدرسه  در 
مــا  هـــمه  فـطـــرت  می گفــت  و 
ک اســت. تـــاثیرات مـــحیط و  پا
اجتماع، انســان را دچــار غفلت 
می کند و همیشــه ســعی می کرد 
بــه راه هــای مختلــف بــا تمــام 
قشــرها دوســتی و از راه محبــت 

آنها را راهنمایی کند.«

رویسربرگتمامصفحاتدفترشمینوشت»اومیبیند«
شهیده »زینب کَمایی« به روایت خواهرش مینا کمایی

گـــــــزارش            
آسیه دهباشی

کـــه وارد  گلســـتان شـــهدای اصفهـــان  بـــه 
بلندبالایـــی  کاج  درخت هـــای  می شـــوی 
قـــد کشـــیده اند، شـــاخه های کاج، ســـایبانِ 
مردان نــــیک، به آسمان رفــــته اند تا حقانیت 
گـــره  آســـمان  زلال  آبـــی  بـــا  را  شـــهدا  راه 

ــد.  بزننـ
ــگاهِ  ــا، نـ ــی از ایـــن درخت هـ ــر یکـ درســـت زیـ
کـــم ســـن و ســـالی انســـان را میخکـــوب  دختـــر 
می شـــوی؛  او  معصومیـــت  محـــو  می کنـــد، 
امـــا در همـــان لحظـــه شـــجاعت او دلـــت را 
ــه  کـ ــجاعتی  ــان شـ ــدازد، همـ ــرزه می انـ ــه لـ بـ
زینـــب نوجـــوان 15  کـــرد،  را وادار  دشـــمن 

ســـاله را بـــه شـــهادت برســـانند. 
کمایـــی ســـال 46 در آبـــادان متولـــد  زینـــب 
شـــد، بـــا شـــروع جنـــگ تحمیلـــی در ســـال 
59، بـــه همـــراه خانـــواده مجبـــور بـــه تـــرک 
بـــه  و  می شـــود  کودکـــی اش  دیـــار  و  شـــهر 
طـــور اتفاقـــی شـــاهین شـــهر اصفهـــان را بـــرای 

می کننـــد.  انتخـــاب  زندگـــی 
از خانـــواده 9 نفـــره آنهـــا مهـــرداد، مهـــران، 
تـــا  مهـــری و مینـــا در خوزســـتان می ماننـــد 
کننـــد و شـــهلا،  بتواننـــد در جبهـــه فعالیـــت 
زینـــب و شـــهرام بـــه اتفـــاق پـــدر و مـــادر بـــه 

می آینـــد. شـــهر  شـــاهین 

     دختری که همه آرامشش را از شهدا و گلستان شهدا می گرفت
     می گفت من با جان و دل حجاب را انتخاب کرده ام
     پیکر زینب را با شهدای فتح المبین تشییع کردند

» برخی اوقات 
درد و دل می کرد 

و می گفت 
بچه های 

مدرسه مرا 
مسخره می کنند؛ 
ولی من با جان 
و دل حجاب را 
کرده ام  انتخاب 

هرچند زینب 
که  از زمان شاه 
مسئله حجاب 
پررنگ نبود با 

کم،  آن سن 
حجابش را 

رعایت می کرد.«

به یاد دارم وقتی 
زینب کوچک 

بود همیشه به 
مادر می گفت 
برایت تخت 

پادشاهی 
می خرم و من 
معتقدم او با 

شهادتش این 
کار را انجام داد



»من میترا  نیستم« مستندی 
که ارزش دیدن دارد

»زینب  شهیده  زندگیِ  درباره  روایتی  مستند  این 
کمایی« است. »زینب«، از دختران انقلابی است که 
به خاطر فعالیت های مذهبی-سیاسی اش، مورد 
خشم و کینه گروهک منافقین قرارگرفته بود. اعضای 
سازمان منافقین، »زینب« را در سن چهارده سالگی، 
ازطریق گره زدن چادر به دور گردنش، به طرز دلخراشی 
ترور می کنند. روایت این اثر، برپایه مستنداتِ کتاب 
با  گفت وگو  است.  نوشته شده  کاج«  درخت  »راز 
خانواده شهیده »کمایی«، بخشی از این مستند 46 
کارگردانی محسن  دقیقه ای است. این مستند به 
امانی یکی از آثار جذاب مجموعه »دهه مظلوم« است 
کران های مردمی هشتمین جشنواره  که از طریق ا
مردمی فیلم عمار در مساجد، پایگاه ها، منازل شهید، 
کران فیلم به صورت  مدارس و هر مکانی که امکان ا
جمعی امکان پذیر باشد، به نمایش گذاشته می شود. 
شما هم می توانید با ارسال عبارت »ثبت نام« به 
تماس  شماره  طریق  از  یا   ۳۰۰۰4۵۵۰ سامانه 
۰۹۱۰۳۲6۰۹۳۰ یا کانال تلگرام، سروش و آی گپ عمار 
اصفهان به آدرس AmmarEsf@ برای دریافت این اثر 

کران آنها اقدام کنید. و آثار دیگر جشنواره و ا

  کانال تلگرامی
روزنامه اصفهان زیبا

مـــوجـــودیــت هـــر رســـانه ای به مخاطبانش 
گر امروز  بیسیم چی منتشر  است. بی تردید ا
می شــود به آن دلیل اســت که مخاطبانی 
دارد کــه آن را می خواننــد؛ مخاطبانــی کــه 
بیســیم چی بــه نفس آنهــا زنــده اســـــــت.  
باشــگاه مخاطبــان بیســیم چی، ضمیمه 
پایداری روزنامه اصفهان زیبا مجالی است 
برای حضــور آنهایــی که دغدغــه فرهنگ 
دفاع مقدس و نشر اندیشــه های شهدا را 
دارند و بدون شــک بیســیم چی برای آنها 

منتشر می شود. 
پس نظراتتان را بگویید

نقدمان کنید
به ما پیشنهاد بدهید

به ما سوژه معرفی کنید
و خلاصه اینکه با حضورتان دلگرممان کنید

و در این مسیر تنهایمان نگذارید....
برای ارتباط با بیسیم چی می توانید

با ما تماس بگیرید 
ایمیل بزنید 

مطالــب موردنـــظرتان را بـــه آدرس مـــــا 
 پســت کنیــد یــا از طریــق کانــال تلگرامــی
روزنامه اصفهــان زیبا  یا بیســیم چی با ما 
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معــاون فرهنگــی و اجتماعــی بنیــاد شــهید و امــور 
ایثارگران اصفهان گفت: مراسم تشییع چهار شهید 
تازه تفحص شده و چهار شهید مدافع حرم  روز شنبه 

۲۸ بهمن در اصفهان برگزار می شود.
ســید علــی قریشــی در گفت وگــو بــا تســنیم پیرامون 
برگزاری مراســم تشییع شــهدای تازه تفحص شده و 
مدافعان حرم اظهار داشت: همزمان با ایام شهادت 
حضرت زهرا)س( مراسم تشــییع ۳۸ شهید از دوران 
دفــاع مقــدس و مدافــع حــرم روز شــنبه ۲۸ بهمــن 
ســاعت ۱۵ از مقابــل حســینیه ثــارالله ســپاه واقــع در 
خیابان کمال اســماعیل به ســمت گلســتان شــهدا 

برگزار می شود.
وی افزود: از این تعداد شهدا ۳۰ تن شهید گمنام بوده 
که طی عملیات های مختلف به شــهادت رســیده و 
کنون پیکر مطهرشــان به میهن بازگشته همچنین  ا
چهار شهید تازه تفحص شــده به همراه چهار شهید 
مدافع حرم نیز در میان تشییع شدگان خواهند بود.

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی بنیــاد شــهید و امــور 
ایثارگران اصفهان ادامه داد: شهیدان محمدحسن 
جبلــی از لنجــان، اســدالله خــدادادی از نجــف آباد، 
حسن پوربافرانی از نائین و حمزه نعمتی از  زرین شهر 
شهدای تازه تفحص شده ای هستند که در روز شنبه 

تشییع می شوند.
وی تصریح کرد: شهیدان پرویز بانی زاده از اصفهان، 
احمــد عظیمــی از نجــف آبــاد، محمدعلی ســلطانی 
و شــعبان محمدی نیــز مدافعان حرمی هســتند که 
در ماه های گذشــته در ســوریه به شــهادت رسیده و 
کنون پیکرشــان شناســایی و بــه اصفهان بازگشــته   ا

است.
قریشی با بیان اینکه شهدای مدافع حرم در گلستان 
ک ســپرده می شوند، گفت:  شهدای اصفهان به خا
شــهیدان محمدعلی ســلطانی و شــعبان محمدی 
از شــهدای تیپ فاطمیــون و شــهید پرویــز بانی زاده 
از شــهدای مدافع حرم ایرانی اســت که روز شــنبه در 
ک سپرده می شوند. گلستان شهدای اصفهان به خا
وی با اشــاره به محل دفن شــهدا بیان کرد: شهدای 
تفحص نیز هــر کــدام در شهرســتان خود و شــهدای 
گمنــام هــم در سراســر اســتان در طــول هفتــه آینــده 
ک سپرده خواهند شد. همزمان با ایام فاطمیه به خا
معاون فرهنگی اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
اصفهــان بیــان کرد: شــش تن از شــهدای گمنــام  در 
دانشگاه فرهنگیان اصفهان، دانشکده شهید مهاجر 
اصفهان و پالایشگاه صنعت نفت اصفهان و مابقی در 
شهرســتان های اژیه، تودشــک، نائین، مرکز پدافند 
هاشــم آباد، افوس، ســمیرم، زرین شــهر و فولادشهر 

تدفین می شوند.

رویداد هفته

ویـژه نامـه پایداری/ شماره چهل و سوم / ضمیمه روزنامه اصفهان زیبا 

باشگاه مخاطبان 
بیسیم چی

یکی از چالش های جدی نسل سوم انقلاب و نسل های 
بعد از آن، دور افتادن از تاریخ انقلاب اســلامی و حوادث 
پس از آن است؛  از جمله دفاع مقدس، سازمان منافقین 
که این نســل ها شاهد عینی حوادث نبودند.  و... . چرا
همیــن خــأ به آســانی باعــث نفــوذ فرهنگــی دشــمن 
می شود. درنتیجه خیلی راحت تاریخ را تحریف می کنند 
یا حتی وارونه جلوه می دهند. خودی ها را دشمن معرفی 
می کنند و دشمنان را خیرخواه! مقصر اصلی جنگی که 

هشت سال بر این مملکت تحمیل شــد را وارونه جلوه 
می دهند. خود را صلح خواه می دانند و جنگ را شوم! و 

ک شهیدان را زیر سوال می برند. ازاین رو خون پا
یادمان باشــد ملتی که به تاریخ و پیشــینه خود پشــت 
کند، مجبور است تجربیات گذشتگان خود را بارها تجربه 
کند و چه بســا تجربیاتی که به خاطر خامی و ناپختگی، 
آثار زیانباری داشته باشــد؛ کمترینش مدیون شدن به 

خون شهداست.

چهل و سومین شماره بیسیم چی را به ساحت مقدس شهیده 
ک او تقدیم می کنیم. دخترانی که از  زینب کمایی و همرزمان پا
روی خلوص نیت برای تحقق اسلام ناب و انقلاب خمینی)ره( 
جنگیدند و از هیچ نترسیدند. به راستی »دختران خمینی« 
کــه جنس دغدغــه آنها از  بهترین عنــوان برای آنهاســت. چرا
دغدغه توحیدی امام راحل می جوشــید. برای همین، تنها 
که  کاری که بــرای خود تعریــف کرده بودنــد مبارزه نبــود؛ چرا

مبــارزه بــدون تزکیــه و تهذیــب نفــس ســر از همــان انحرافــی 
درمی آورد که گروهک ها و منافقین گرفتارش شدند. جامعه 
ما بسیار باید به این نکته توجه داشته باشد. حزب اللهی بودن 
بدون قرآن، یادگیری شریعت و مراقبه جدی از اعمال، نه تنها 
یک توهم خام بیش نیست؛ بلکه عاقبتش هم چندان روشن 
نیســت. زینب و امثال او  روزهای بســیاری مراقبــه و تهذیب 
نفس داشتند تا لایق نوشیدن شهد شیرین شهادت شدند.

تلنگر

بهانه ای برای امتداد 

فرمانده نیروی قدس ســپاه گفت: قصاص خون شــهید 
عماد مغنیه شلیک یک موشک نیست؛ برچیدن و بنیان 
کندن رژیم کودک کش صهیونیســتی اســت. بــه گزارش 
تسنیم، سرلشکر قاسم سلیمانی در همایش راز رضوان، 
ویژه گرامیداشت دهمین سالگرد شهادت عماد مغنیه 
در تالار بزرگ وزارت کشــور افزود: شــخصیتی کــه قدر او و 
کنون، در بین جوانان جهادی و  اســاس شــخصیت او تا
مجاهد عالم اسلامی، اعم از شیعه و سنی و حتی غیر از آن 
در عالم مســیحی کســانی که در راه حق مبارزه می کنند، 
مجهول و ناشناخته مانده است.  فرمانده نیروی قدس 
گفت: امروز دهمین سالگرد شــهادت این اسطوره زمان 
است، این کلمه اسطوره خیلی بر زبان ما جاری می شود، 

برای افــراد مختلــف، اما حقیقتــا بنده در بیــن مجموعه 
مجاهدانی که به شــهادت رســیدند و چه آنهایــی که در 
معرض و انتظــار شــهادت و در جبهه مقاومت هســتند، 
اسطوره ای همانند عماد مغنیه نمی شناسم، شخصی که 
شهادتش موجب بهت جهان شد و اندوه بزرگی را در عالم 
اســلامی به وجود آورد. سرلشــکر ســلیمانی افزود: بنده، 
بعــد از ارتحال امام خمینــی)ره( در بین شــخصیت های 
غیر روحانــی، شــخصیتی همانند عمــاد را ندیــدم که در 
زمان شــهادتش یــک انــدوه عمومــی را در عالم اســلامی 
به وجــود آورد و ایــن، نــه مختــص لبنــان کــه تمــام عالم 
اســلامی بود.  سرلشــکر ســلیمانی گفت: ایــن مهمترین 
گی عماد مغنیه بود کــه کمتر می بینم پیرامــون او در  ویژ

این موضوع گفته شود. همه کسانی که در کارهای ویژه 
دســت و نقش دارنــد بعضــا ممکن اســت در عمــل خود 
یک تخصــص پیدا کننــد و حرفــه ای شــوند. برخی مثل 
این حرفه ای هایی هســتند که آمریکایی ها در بلک واتر 
گر فن و  تربیت کردند. این انسان، انسان ناجی نیست. ا
حرفه در اختیار آن تعلق بالای معنوی قرار نگیرد مخرب 
و به مانند بولدوزری است که هر بنایی را منهدم می کند. 
وی افــزود: عقل، علم و شــجاعت حــاج عمــاد در کنترل 
ایمانش بود. ایمان او پیوســته یک حریمــی را بین عمل 
و اقدام او ایجــاد و مراقبت می کرد.  عماد قبل از تاســیس 
حزب الله، حزب الله تاســیس کرد. وی خاطر نشان کرد: 
برای وی صدها مقاله، بیان و خطاب نوشته شده است 

و هیچ کس نتوانسته او را هضم کند که حتی دشمنان با 
بیانشان عماد را مدح کرده اند و این حالت را فقط در امام 
خمینی)ره( دیــده ام کــه در زمان ارتحالش دشــمنانش 
چیزی جــز تقدیــس و مدح نمی توانســتند انجــام دهند 
 لذا همه کســانی که عماد را در بیرون نقد کرده انــد او را با

عبارت های بلندی مدح کرده اند.
 فرمانده نیــروی قدس عنوان کرد: عماد شــخصیتی بود 
که همــه ســرویس های جاسوســی غــرب و بعضا عــرب و 
رژیــم صهیونیســتی مشــترکا او را تعقیب می کردنــد و ۲۵ 
ســال پیوســته همه اقدامات آنها را نقش بر آب کرد. از او 
شــناخت دقیقی داشــتند لذا از او با عبارت های بلندی 

یاد کردند.

خبر روز
سرلشکر سلیمانی: 

قصاص خون شهید »عماد مغنیه« برچیدن رژیم صهیونیستی است
 برگزاری مراسم تشییع

 ۳۸ شهید در اصفهان 

پیشنهاد این هفته عمار

ث
س و مک

عک

خدایا نگذار نقاب نفاق و بیطرفی بر چهره مان افتد و در 
این هنگامه جنگ حســ�ن را تنها گذاریم. اینها از یزدید 
بدترند و جایگاهشــان اســفل السافل�ن اســت و بس ... 
»ماذا وجدک من فقدک و ماذا فقد من وجدک« چه یافت آن 
کسی که تو را گم کرد و چه گم کرد آن کس که 
تو  را یافت.)قسمتی از مناجات امام حس�ن علیه السلام ( 

به دلیل اینکه هر مسلمانی باید وصیت نامه ای داشته باشد 
من نیز تصمیــم گرفتم این مــ�ن را به عنــوان وصیت نامه 
بنویسم و آخرین حرف های خود را برای دوستان و خانواده 

و تمام عاشقان شهادت بنویسم. از شما عاشقان شهادت 
می خواهم کــه راه ایــن شــهیدان به خــون خفتــه را ادامه 
دهید. هیچ گاه از پشــتیبانی امام ســرد نشــوید. همیشــه 
سخن ولی فقیه را به گوش جان بشنوید و به کار ببندید 
. چون هرکــس روزی به ســوی خدا باز خواهد گشــت. 
همیشه به یاد مرگ باشید تا کبر و غرور و دیگر گناهان 
شــما را فرا نگیرد . نمازهایتان را فرامــوش نکنید و برای 
 ســلامتی امام مان همیشــه دعــا کنیــد و در انتظــار ظهور
مهدی )عج( باشــید. مادر جان تو که از بدو تولد همیشه 

پرســتار و غمخــوار مــن بــودی حــال کــه وصیت نامــه مرا 
می خوانــی خوشــحال بــاش کــه از امتحان خدا ســربلند 
بیرون آمده ای و هرگز  در نبود من ناراحت نشو؛  زیرا که 
من در پیشــگاه خدای خود روزی می خــورم و چه چیزی 
از ایــن بهتر اســت که تشــنه ای به آب برســد و عاشــقی به 

معشوق . 
مادر جان می دانم که برای رســاندن من به این مرحله از 
زندگی زحمات بســیار کشــیده ای و به هم�ن دلیل تو را 
به رنج های حضرت زینب ســلام الله علیها قسم می دهم 

مرا حلال کن و مرا دعای خیر بفرما . در آخر از همه شــما 
خواهران و برادران عزیزم و تمام دوستانم تقاضا می کنم 
که مرا حلال کنند و اگر من باعث ناراحتی شده ام،مرا 
ببخشــید . شــما را به خون جوشــان حســ�ن علیه الســلام 

قسمتان می دهم دعا برای امام را فراموش نکنید.

 خواهر کوچک شما
زینب کمایی

وصیت نامه شهیده زینب کمایی
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